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  مقدمه
طبق باورهاي اساطيري در آيين زرتشتي، آفرينش حيوانات در سه بخش متمايز، انجام 

راشد (» .چهارپايِ بر زمين رونده، ماهيِ در آب شنا كننده و مرغِ در فضا پرواز كننده«: شود مي
اي دارد و طبق  حيوانات، جايگاه ويژهگاو از نگاه اساطيري، در ميان ساير ) 13: 1366محصل، 
  : مخلوق هرمزد است ،، پنجمينتون ديني و اساطيريروايت م

ي جهان، بر بارِ رود وهِ دائيتي، كه در  پنجم، گاو يكتاآفريده را در ايرانويج آفريد، به ميانه«
. ي سه ناي بود سپيد و روشن بود چون ماه، كه او را بالا به اندازه) آن گاو. (ي جهان است ميانه

» .به ياري او آفريده شد آب و گياه، زيرا در دوران آميختگي او را زور و بالندگي از ايشان بود
  )40: 1369فرنبغ دادگي، (

هرمزد، گاو را از دست راست «بهار و بر اساس متن بندهشن،  ملك الشعّرايي  به عقيده
طبق باور ) 50: 1391بهار، (» .خويش و احتمالاً گيومرث را از دست چپ خويش آفريد

ي گياهان و حيوانات مفيد، از آفرينش گاو نخستين يا ايوداد،  ايرانيان باستان، خلقت همه
كيهان از عدم صرف، به دست خداي اعظم به «ي ميرچا الياده،  به عقيده. گيرد سرچشمه مي
آغازين، توسط خدايي ي  الخلقه آيد، بلكه بر اثر عمل قرباني هيولا يا موجود عجيب وجود نمي
اين موجود عجيب اوليه، كه با قرباني شدنش، موجودات ) 104: 1372الياده، (» .شودخلق مي

ي  ي واژه ريشه«. شوند، همان گاو نخستين در باور ايرانيان باستان است ي هستي، خلق مي زنده
، اختصاصاً  3و دئنوبه معني گاو نر، و همچنين تركيب گَ 2ي گوَ است و واژه 1گاو در اوستا، گو

  )471: 1، ج 1369بهرامي، (» .براي ناميدن گاو ماده به كار رفته است
پيش از اين كه به طور كامـل بـه سـيماي تمثيلـي و اسـاطيري گـاو در شـاهنامه فردوسـي         

آن آيين ميتراييسم در مورد قرباني كردن گاو نخستين به دست ميترا و استمرار  بپردازيم، بايد به
» .در آيين مهـر، نخسـتين گـاو، موجـودي اهريمنـي بـود      «. آيين گاوكشي، اشاره كنيم به شكل

اين رسم، در آيين زرتشـتي، بـه   . و ميترا، به همين سبب، آن را قرباني كرد) 1341:44كارنوي،(

                                                            
1- gav 
2- gava 
3- gava-daenu 
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  .طور كلي برانداخته شد؛ زيرا زرتشت، هر نوع قرباني خونين را ممنوع كرده بود
اي  ني، در ميان اساطير ديگر ملل جهان نيز از جايگاه ويژهگاو، علاوه بر اساطير ايرا

به . بخشد گاو ماده، به همه چيز جان مي«در اساطير هندي و در ريگ ودا، . برخوردار است
حيات خدايان از ماده گاو . زايد ي كيهان را مي آميزد و همه ي خدايان در مي ترتيب با همه

ي موجودات، از  در اساطير ايراني، آفرينش همههمچنان كه . است، همچنين زندگي آدميان
  )194 -195: 1392قلي زاده، (» .وجود گاو يكتاآفريده بود

و اين ) 38: 1346شاله، (» .گاو نر، بيش از ساير خدايان، منزلت دارد«در اساطير مصر باستان 
در  گاو،. ي عظمت و بزرگي اين موجود در نزد مصريان باستان است اعتقاد، نشان دهنده

طبق اساطير چين، ورزاو، . شود شناخته مي» ورزاو«اساطير كشور چين نيز وجود دارد و با نام 
گيرد و به زمين  شود، مورد خشم فرمانرواي آسمان قرار مي به سبب اشتباهي كه مرتكب مي

تقدس گاو، در «. شود و به همين سبب، در زمين، مجبور به شخم زدن شده است تبعيد مي
  ) 149: 1373كريستي، (» .، از فرهنگ هند مايه مي گيرداساطير چين

ايران، : بر اساس آن چه گفته شد، گاو، در اساطير ملل صاحب تمدن كهن و ديرينه، مثل
در . اي دارد هند، مصر و چين، در حكم يك توتم و موجود مقدس، جايگاه و احترام ويژه

اي  گاو به عنوان يك توتم، تقدس ويژه اند، هاي كهن ايراني كه با اساطير گره خورده داستان
به عنوان سند مهم پرداختن به  –كه پس از اين، جايگاه اين حيوان را در شاهنامه دارد؛ چنان

  . بررسي خواهيم كرد –اساطير در ادبيات پارسي
شويم كه خود،  ي گاوسر روبرو مي در شاهنامه، براي اولين بار، در داستان فريدون، با گرزه

از تقدس گاو، به عنوان يك توتم است و فريدون، به جهت احترامي كه براي گاو  اي نشانه
اعضاي «كوشد تا از اين طريق، وابستگي خود را به آن نشان دهد؛ زيرا  برمايه قائل است، مي

با كاربرد مظاهر توتم و اشياء مقدس و نيز تقليد از آن بر آنند تا با توتم خود يكي ) قبيله(كلان 
  )230: 1362فرويد، (» .شوند

قدس در موجود توتمي وجود دارد و ريختن معلاوه بر اين، مطابق آيين ميتراييسم، حيات 
به همين سبب، در اين . شودخون آن بر زمين و خوردن گوشت آن، سبب ايجاد حيات تازه مي
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ون آيين، باور كشته شدن گاو نخستين به دست ميترا و رويش گياهان مفيد از ريختن قطرات خ
  .كردند آن، وجود داشته و هر ساله در روز مهرگان، گاوها را قرباني مي

زرتشت، با اين عمل گاوكشي به مقابله برخاست و كشتن گاو نخستين را يك عمل زشت و 
از كشتن بره، «: بر همين اساس، در شايست ناشايست آمده است. اهريمني به شمار آورد

و خروس و مرغ ) باز(ارزاري و خرگوش و چهراب گوسفند و بزغاله و گاو ورزا و اسب ك
  )124: 1369شايست ناشايست، (» .بايد بيش پرهيز كرد... بهمن و 

ي آييني و اساطيري گاو به عنوان يك  ي كوتاه و بررسي پيشينه اكنون پس از اين مقدمه
د بررسي و واكاوي قرار مور ن حيوان، در شاهنامه ي فردوسيحيوان خجسته، جايگاه اي

  .گيرد مي
   

  ي فردوسي جايگاه گاو در شاهنامه
ي خود، بسياري از باورهاي اساطيري و باستاني  فردوسي، شاعري است كه در شاهنامه

يان را گنجانده است و با توجه به توان وي در بهره گيري از اساطير در لباس تمثيل، در ايران
در . اي دارد جايگاه ويژه باستانشناسي ايران شناخت مباحث فرهنگي، جامعه شناسي و روان

گاو، تمثيلي يا اساطيري ها، به نحوي از حضور  زير، منتخبي از اشعار شاهنامه، كه در آن
  .استفاده شده، ذكر مي شوند و در پايان به تفسير نگاه فردوسي خواهيم پرداخت

  :گاو به عنوان مطلق حيوان -
   اين حيوان، يكي از . شود توجه ميي حيواني و سودآوري گاو  در اين نگرش، به جنبه

  .هاي ثروت و تمكن مالي بوده استمؤلفه
 تو بـا او بـه تنـدي و زفتــي مكـــاو       كسي كو ندارد بـرو تخــم و گـــاو

  )1617، 2ج: 1383فردوسي، (
 نه سيم و سراي و نه گاو نه خــر   بـرنه جا هست ما را نه بـوم و نـه

  )1531: همان(
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 نه دانش نه مردي نه پاي و نه پـر   رس ـنه پوشش نهنه گاو استم ايدر

  )1551: همان(
 دل مـيـزبـان جـوان گشـتـه پـيـر  تـهـي بـود پستـان گاوش ز شيــر

  )1567: همان(

  :ي كشت و زرع و باركشي گاو به عنوان وسيله -
در شاهنامه، اهلي كردن حيوانات و از جمله گاو، به هوشنگ نسبت داده شده و بعدها از 
اين حيوان در انجام كارهاي كشاورزي و باركشي استفاده شده و يكي از حيوانات گردونه كش 

  : بوده است
 ز نـخـجـيـــر گـــور و گـــوزن ژيـــان  بـدان ايـزدي جـاه و فــر كـيـــان

  )33، 1ج: 1383فردوسي، (
ــد آن  جــدا كــرد گــاو و خــر و گوســفند ــه ورز آوري ــد ســودمند  ب چــه ب 

  )همان(
ــت   پراكنــــده بينــــيم گــــاوان كــــار ــت وز كش ــت از دش ــا رس  زار گي

  )1616، 2ج: 1383فردوسي، (
د و گـاوميش ز بهــر خــورش را همــي انــدر پــيش   جهان پر ز گـردون بـ

  )887، 1ج: همان(

آويزي براي  صفات ديگري كه به گاو نسبت مي دهند، دستگاهي اين باركشي و برخي 
  :عنوان كرد... توان بلاهت، حماقت، پرخوري و  اين صفات را مي. تحقير اشخاص بوده است

ــاو   نهادنــد بـــر دشــمنان بـــاز و ســـاو ــو گـ ــاركش همچـ ــتان بـ  بدانديشـ

  )2056، 2ج: همان(
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ــوي   نباشي بس ايمـن بـه بـازوي خـويش ــادان زپهل ــاو ن ــورد گ ــويش خ  خ

  )311، 1ج:همان(
  :در شاهنامه، به گاوپرستي هندوان، اشاره شده است -

ــه راه ــرزين ك ــراد ب ــت خ ــين گف  به هند انـدرون گـاو شـاه اسـت و مـاه       چن

  )1981، 2ج: همان(
  :از چرم گاو، براي نوعي شكنجه، استفاده مي كردند -

ــاو    بيـارنــد بــر كـتـف او خــام گـــاو ــد زور و تـ ــم كنـ ــا گـ ــد تـ بدوزنـ

  )987، 1ج: همان(
ــاو    همان دوخـت بـر كتـف او خـام گـاو ــه تــن هــيچ ت ــا نمانــدش ب چنــين ت

  )989: همان(
  : ي گاو و گاوميش را به فال بد مي گرفتند شاخ بريده -

 همي اين بر آن بر زدي چـون كـه خواسـت    سروي و سـر گـاو ميشـي بـه راسـت

ــوان ســــترگ    آن چنـگ گـرگبه فالش بد آمد هـم ــاو و راي جــ ــخ گــ  شــ

  )2066، 2ج: همان(
  

  :هاگاو در مثل -
ي گاو، ضرب المثلي را استفاده كرده كه به معني نامشخص بودن  فردوسي، با استفاده از واژه

  :عاقبت و فرجام كار است
 بــدو روزگــار نــدانم چــه رانــد     به چرم اندر اسـت گـاو اسـفنديار

  )1199 ،2ج: 1383فردوسي، (
 به چرم اندر است اين زمان گاوميش هنوز از بدي تا چـه آيـدت پـيش 

  )561، 1ج: همان(
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 نگه كن كه گاوت به چرم اندر است  آشتي بي گمان بهتر اسـت ز جنگ

  )661: همان(
  :گاو و شير -

فردوسي، در شاهنامه، بر اساس نبرد اساطيري گاو و شير، گاوكشي ميترا و ترس طبيعي 
  :گاو، تصويرسازي كرده است

 ســزد گــر نــدارد دل شــير گــاو      كسي را كه چون سـر بپيچـد تـژاو

  )529 :همان(
ــژاو ــواه از ت ــرادر بخ ــين ب ــو ك ــير تــاو      ت ــاو بــا ش ــدارد مگــر گ  ن

  )534: همان(
 زهــامون برآمــد خــروش چگــاو     رشيد زد پنجه بر پشت گاووچو خ

  )629: همان(

شايد در اين بيت، فردوسي به با توجه به ارتباط مهر با خورشيد در آيين ميتراييسم، 
  .گاوكشي مهر نظر داشته است

  
  :گنج گاوان -

فردوسي، به گنجي كه متعلق به جمشيد و زير خاك مدفون بوده، اشاره كرده و از آن به 
اين دفينه شامل جواهرات بسياري به صورت حيوانات و به . عنوان گنج گاوان، نام برده است
  :استويژه دو گاو و دو گاوميش بوده 

ــدان چــون شــني  بــر آن گــاو بــر مهــر جمشــيد ديــد   يدبيامــد ســر موب

نوشته است بـر گـاو، جمشـيد شـاه      به شـاه جهـان گفـت كـردم نگـاه

ــد     به هنگام جم چون سـخن راندنـد ــي خواندن ــاوان هم ــنج گ ورا گ
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همان گاو و گـوهر كـران تـا كـران       به درويش بخشيدي ايـن گـوهران

  )1534، 2ج: همان(
  :گاودم -

گاودم، نوعي كرناي است كه در تصاوير رزمي شاهنامه، كاربرد بسياري دارد و تقريباً در 
  :هاي نبرد، به كار رفته است تمام صحنه

ــاو دم ــوه از دم گــ ــد كــ  زمــين آمــد از ســم اســبان بــه خــم  بدريــ

  )1746: همان(
ــاودم ــيدن گـ ــد خروشـ ــر آمـ ز درگــــاه آواز رويينــــه خـــــم    بـ

  )1752: همان(
ــاودم   يكــي ابــر بســت از بــر گــرد ســم ــيدن گـــ ــد خروشـــ برآمـــ

  )1761: همان(
  :دم گاو -

  .فردوسي، در توصيف رخش، دم آن را به دم گاو تشبيه كرده است
ــم   سيه چشم و بـور ابـرش و گـاودم ــد و پولادسـ ــه و تنـ ــيه خايـ  سـ

  )218، 1ج: همان(
  : گاو گردون -
برد گاو در اصطلاحات نجومي و صورت فلكي ثور كه دومين رفردوسي با توجه به كا 

  .البروج است، از تركيب گاو گردون، استفاده كرده است صورت منطقه
  

خروشـــيدن گـــاو گـــردون شـــنيد   هر آن كس كه آن زخم شمشـير ديـد

  )1035، 2ج: همان(
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ــت     جهاني سراسر بـه شـاهي مراسـت ــاهي مراس ــرج م ــا ب ــاو ت در گ

  )506، 1ج: همان(
در گــاو تــا بــرج مــاهي تــو راســت   كه ما بندگانيم و شاهي تـو راسـت

  )589: همان(
  :گاو در خواب و رؤيا -

به . پادشاه هند و تعبير آن سخن رانده است» كيد«فردوسي، در داستان اسكندر، از خواب 
ي فراواني و  كنند كه گاو فربه و درشت، نشانهخواب ديدن اين حيوان را اين گونه تعبير مي

  . شادي و گاو لاغر، نماد فقر و فاقه است
ــاب     نهم شب يكي گاو ديدم به خواب ــر آفت ــه ب ــا خفت ــر آب و گي  ب

 تنش لاغـر و خشـك و بـي آب رو     يكي خوب گوسـاله در پـيش اوي

 تـاو كلان گاو و گوسـاله بـي زور و     همي شير خوردي از او مـاده گـاو

ــاله  دگر آن كه گاوي چنـان تندرسـت ــت  زگوس ــير جس ــر او ش  ي لاغ

  )1289، 2ج: 1383فردوسي، (
  :تعبير خواب -

 جهــان زيــر نيــروي بــازو شــود     چــو كيــوان بــه بــرج تــرازو شــود 

 وز او چيز خواهـد همـي تندرسـت    شود كار بيمار و درويـش سسـت 

 نه زو باز دارد به تـن رنـج خـويش    نه هرگز گشايد سر گـنج خـويش 

  )1292: همان( 
  
  :مخالفت با گاوكشي -

فردوسي در چند بيت، به صراحت، با كشتن گاو زهي مخالفت كرده و معتقد است كه اين 
اين نگرش حكيم توس، مي تواند ريشه در آيين زرتشتي . شودمي ييكار، سبب رفتن فرّه و مانا



  )28: پ. ش(، 1395 تابستاننامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ  فصل     40

  .و مخالفت زرتشت با قرباني خوني و گاوكشي ميتراييسم، داشته باشد
ــاوان ورز ــون گ ــم خ ــد ه  كه ننگ است در گاو كشتن به مـرز   مريزي

ــد ــار ش ــاو بيك ــر گ ــري مگ به چشم خداونـد خـود خـوار شـد       زپي

ــي ــاو زه ــت گ ــن كش ــد زب ــي      نباي ــود فره ــرون ش ــرز بي ــه از م ك

  )1587 :همان(
  :تركيب گاو و انسان -

يكي از مظاهر تقدس گاو و توتم بودن آن، ايجاد تصويري از تركيب گاو و انسان است كه 
در شاهنامه، دو بار به تصوير . تر استتر و خداگونههدف از آن، رسيدن به نيروي مذهبي

فردوسي، در بخشي از داستان كيخسرو . خوريمانسان هستند بر مي –موجوداتي كه تركيب گاو
  :و داستان اسكندر، از اين تصويرسازي استفاده كرده است

ــدد  ــوج م ــي كشــيديش م ــه راه ــد    ب الاَس ــم ــدش ف ــلاح خوانَ ــه م  ك

 نشـــد كـــژّ بـــا اختـــر پادشـــا     چنان خواست يزدان كـه بـاد هـوا 

 نمودي به انگشت، هر يك بـه شـاه   شــگفت انــدر آن آب مانــده ســپاه

ــاو      به آب اندرون شـير ديدنـد و گـاو ــير ت ــا ش ــاو ب ــتي گ ــي داش هم

 همه تن پر از پشـم چـون گوسـفند     همان مردم مـوي هـا چـون كمنـد

 دو دست از پس مردم و پـاي پـيش   گروهي سران چون سـر گـاوميش

  )958، 1ج: 1383فردوسي، (
  

 مهان را بـه ديـدار خـود شـاد ديـد      همان شب سكندر بـه بابـل رسـيد

 بدو ماند هر كس كه ديدش عجـب  يكي كودك آمد زنـي را بـه شـب

 چو مردم بر و كتف و چون گـاو دم  سرش چون سر شير و بر پاي سـم
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 ســزد گـــر نباشـــد از آن زن نـــژاد  بمرد از شگفتي همـان گـه كـه زاد

  )   1356، 2ج: همان( 
  :گاو برمايه -

اين گاو، . گذارندي آن مي برمايه، نام گاوي است كه در شاهنامه، دايگي فريدون را بر عهده
اين مسأله، نشان . العاده و مقدس است يك حيوان معمولي نيست و گويي از نژادي خارق

شير اين گاو  فريدون، سه سال از. ي تقدس و خجستگي گاو در اساطير ايراني است دهنده
  .يابدشود و فرخندگي و خجستگي حيوان به او انتقال مي تغذيه مي

جهــانجوي رادايــه خواهــد بــدن     يكــي گــاو بــر مايــه خواهــد بــدن

ــود ــه ب ــر ماي ــام ب ــش ن ــاو ك ــان گ ز گـــاوان ورا برتـــرين پايـــه بـــود هم

نــه از پيــر ســر كاردانــان شــنيد      كـه كــس در جهــان گـاو چونــان نديــد

ــود  كجـــا نـــامور گـــاو برمايـــه بـــود ــه ب ــنش پيراي ــر ت ــته ب ــه بايس  ك

و ز اين گاو نغـزش بپـرور بـه شـير     پــــدروارش از مــــادر انــــدر پــــذير

ــز   پرســــتنده بيشــــه و گــــاو نغــــز ــاك مغ ــدان پ ــين داد پاســخ ب چن

ــير ــاو ش ــي داد زآن گ ــالش هم ــه س ــر س ــار گيــ ــدار زنهــ ــيوار بيــ  هشــ

 جـوينشد سير ضحاك از آن جست و
  

شد از گاو، گيتي پر از گفت و گوي 
 

ــار    يكــي گــاو ديــدم چــو خــرم بهــار ــگ و نگ ــگ و رن ــراپاي نيرن س

ــگ ــاووس رنـ ــاو طـ ــتان آن گـ ــگ   زپسـ ــون دلاور پلنـ ــي چـ برافروختـ

ــزار ــر شــد ســوي شــهريار  ســــرانجام زآن گــــاو و آن مرغــ يكايــك خب

  )49-52، 1ج: 1383فردوسي، (
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  : ي گاوسر گرزه -
فريدون، با توجه به مهري كه نسبت به گاو برمايه دارد و يكي از گناهان عمدي ضحاك، 

ي  كند كه به گرزه كشتن اين حيوان است، براي نبرد با اژدهاپيكر، سلاحي را طراحي مي
پس از فريدون، ديگر پهلوانان شاهنامه نيز از چنين سلاحي استفاده . گاوسر، شهره است

ي گاوسر، ديگر  اين مورد خالي از لطف نيست كه بعد از فريدون، گرزهالبته ذكر . اند كرده
  .گيرند خاص پهلوانان ايراني نيست و انيرانيان نيز در دست مي

 هـم ايـدون بـه سـان سـر گــاو مـيش    نـگـاري نـگـاريد بـر خـاك پيش

  )56 :همان(
 اورنـگ ي گبه چنگ انـدرون گـرزه بيامد خروشان بر آن دشت جنـگ

  )334: همان(
ــوار ــتن شاهس ــتن و رف ــر بس  ي گاوسـار  به چنـگ انـدرون گـرزه     كم

  )47: همان(
ــوار  ي گاوســارزنــد بــر ســرت گــرزه بگيـــردت زار و ببنـــدت خـ

 ي گـاو سـر  بدين كين كشد گـرزه  تبه گردد آن هم بـه دسـت تـو بـر

  )49: همان(
  

  گيرينتيجه
ي جنبه هاي تقدس گاو  توان دريافت كه فردوسي، همهراحتي ميها، به با بررسي اين نمونه

شناخته و كاملاً آگاهانه از حضور و حضور توتمي اين حيوان را در اساطير ايران، به خوبي مي
هاي زيبايي را اساطيري آن، تمثيلهاي مختلف زيستي و و با اين حيوان و شكلآن بهره برده 
ن يك حيوان مقدس، ارزشمند و در نهايت، خجسته، در جايگاه گاو به عنوا .پرورده است

ي گاو، در تصاوير مختلف  بسامد به كارگيري واژه. شاهنامه، محفوظ و كاملاً مشهود است
 .شاهنامه، بيش از دويست مورد است كه فردوسي، در تركيبات خود از آن استفاده كرده است
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هاي خود، تعاليم توتمي گاو در داستاني ايران زمين، با استفاده از حضور استاد حماسه سرا
اخلاقي، اجتماعي، فرهنگي، ديني و حماسي مورد نظرش را به صورت تركيبي ميان اسطوره و 

ي نظم كشيده است و اين گونه، هنر دستان سرايي خود را به زيبايي به روح و تمثيل، به رشته
  .كندجان خواننده سرازير مي
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